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Abstract 
In this article with the title of allegorical structures in Kalileh and Demeneh, the researcher 
has listed the types of allegories and their various constructions, which have served as 
allegory, by examining the text of the book Kalileh and Demeneh. The researcher wants to 
know that simile, as one of the most important elements of imagery in this text, has a 
special efficiency in creating an allegory? And in the structure of the parables of Kalileh 
and Dameneh stories, has it created a division?  This research was done with the aim of 
highlighting and specifying the use of allegory in the book of Kalileh and Demeneh, and its 
importance is that allegory has a special place in the text of the book of Kalileh and 
Demeneh, which has been less important compared to other forms of imagination and 
literary elements. Visualizing and creating language arts that lead to creating unique 
sentences and creating special relationships between words is one of these features. In this 
research, the researcher found various constructions of parables and allegorical stories in 
this text. Four types of allegorical structures can be found in the book of  Kalileh and 
demneh . Doing this research with this point of view is unprecedented. After checking and 
taking slips from the first-hand sources and coding the slips, the researcher analyzed the 
data. This research was done in a descriptive and analytical way. 
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 ساختارهاي تمثيلي  و انواع آن در كليله و دمنه 

  
  2، سعيده نيازي*1سعيده ساكي انتظامي

  چكيده
به تبيين اين موضوع با محوريت نقش سازنده ي  كليله و دمنه،در اين مقاله با عنوان ساختارهاي تمثيلي در 

خواهد بداند كه تشبيه  شود. محقق مي تشبيه در ساختار روايي حكايتهاي تمثيلي و متن كليله و دمنه پرداخته مي
در ساختار عناصر صورخيال در اين متن در ساخت تمثيل كارآيي ويژه دارد؟ و  به عنوان يكي از مهمترين

هاي كليله و دمنه تقسيم بندي پديد آورده است؟ استفاده از تمثيل، به عنوان ويژگي سبكي  هاي حكايت تمثيل
كه در  هاي گوناگون آن، شود. محقق با بررسي متن كتاب كليله و دمنه انواع تمثيل و ساخت اين كتاب شمرده مي
ي و مشخص كردن كاربرد تمثيل در اند را برشمرده است. اين تحقيق با هدف برجسته ساز خدمت تمثيل بوده

اي در متن كتاب كليله و دمنه دارد  كتاب كليله و دمنه انجام شد و اهميت آن در اين است كه تمثيل جايگاه ويژه
كه در مقايسه با ساير صور خيال و عناصر ادبي كمتر مورد توجه بوده است. تصوير سازي و ايجاد هنرهاي 

انجامد از اين ويژگي هاست. در اين  ها مي د و ايجاد روابط خاص ميان واژهزباني كه به خلق جملات بي مانن
خورد. چهار  هاي گوناگون از تمثيل و حكايت تمثيلي در اين متن به چشم مي پژوهش محقق دريافت ساخت

س از سابقه است. پ توان يافت. انجام اين پژوهش با اين ديدگاه بي نوع ساختار تمثيلي دركتاب كليه و دمنه مي
ها اقدام خواهد كرد.   ها پژوهشگر به تحليل داده بررسي و فيش برداري از منابع دست اول و كد گذاري فيش

 ي توصيفي و تحليلي انجام شده است.  اي و به شيوه اين پژوهش به روش كتابخانه
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 مقدمه

در ادبيات فارسي است كه به كمك تشبيه و تحليل عناصر زبان به بيان هاي بيان  تمثيل يكي از روش
پردازند. تمثيل يكي از ابزارهاي اصلي خلق تصوير زباني و ايجاد  يك مفهوم يا احساس انتزاعي مي

تواند تفاوت و شباهت بين دو موضوع را نشان دهد يا  تمثيل نويسنده مي متن هنري است. با استفاده از
هاي  تمثيل يكى از روشها و مفاهيم را به صورت زيبا و شفاهي توصيف كند.  دهاحساسات، اي

هاي تمثيلي كه در  حكايت تصويرسازى و مجسم كردن موضوع است و مخاطب را به تخيل وامى دارد.
ها را دارند در اين نوع حكايات، قهرمان حكايت  اند و حيوانات نقش انسان كليله و دمنه به كار رفته

مشبه به افرادي است كه شرايط قهرمان را دارند. نوع ديگري از حكايات تمثيلي به كار رفته  ممثل يا
در كليله و دمنه مانند جملاتي موجز و كوتاه هستند كه قهرمان آنان تمثيل از افرادي است كه همان 

صي كه مشبه شرايط را دارند و گاهي با استفاده از استعاره قهرمان حكايت مشبه به و ممثل است و شخ
رود دچار حالي است همانند قهرمان حكايت. تشبيه براي درك بهتر از  محذوف يا ممثل له به شمار مي

شود و  كند يعني در تمثيل مشبه معقول با كمك مشبه به محسوس بهتر فهميده مي واقعيت كمك مي
به به، به خلق معنايي رود. يعني مشبه محذوف است و مش استعاره براي ايجاد معنايي جديد به كار مي

انجامد. در برخي ديگر از حكايات تمثيلي، در حكم جمله ايي موجز هستند كه در آن به قياس  نو مي
رسد كه در اين صورت كل بخش اول مشبه و كل بخش دوم  پردازد و سپس به يك تساوي مي مي

مله استعاري باعث شود. در اين حالت نيز مشبه محذوف است و مشبه به در ج مشبه به محسوب مي
شود. همچنين براي درك واقعيت، از تشبيه معقول به محسوس مركب نيز بهره  خلق معنايي جديد مي

، بهدليل برخي ويژگيهاي متني، تمثيليهاي  داستان. برده است كه گاه در قالب اضافه تشبيهي هستند
دارند. و اين  هاي زباني وا مي نهلايه معنايي وراي معناي برآمده از نشامخاطب را به دخالت در آفرينش

شود كه به ياري تخيل  ي عناصر داستان ساخته مي خود همان تخيل است. مفاهيم متفاوتي به وسيله
ي فنون  گرديم. اين عناصر داستاني به وسيله موفق به درك تأويل مفهوم برآمده از داستان تمثيلي مي

اند؛ لذا ذهن مخاطب جهت درك مفهوم و نتيجه  بلاغي به كار رفته در داستان در هم پيچيده شده
تواند منجر به ساختن تمثيل  حكايت تمثيلي به تجزيه و تحليل عناصر آن مي پردارد. مثلاً تشبيه مي

اي دارد و در  عناصر صورخيال در ساخت تمثيل كارآيي ويژه تشبيه به عنوان يكي از مهمترينشود. 
نه تقسيم بندي پديد آورده است. مصاديقي از تمثيل در كليله و هاي حكايتهاي كليله و دم ساختار تمثيل

رسد تمثيل هميشه براي ايجاد فضاي تعليمي و پند و اندرز در قالب  خورد. به نظر مي دمنه به چشم مي
اي داشته است و استفاده از ظرفيت تمثيل كار آيي بيشتري براي ايجاد فضاي  حكايات جايگاه ويژه
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رز در قالب حكايات دارد. با توجه به اينكه تشبيه براي ايجاد تخيل در مخاطب تعليمي و پند و اند
داراي كاركرد است. در ساختار حكايات تمثيلي كليله و دمنه از استعاره تمثيليه نيز بهره برده شده 

ي كليله و دمنه است. لذا بسيار به چشم  است. استفاده از تشبيه براي ساختن تمثيل هنر خاص نويسنده
خورد و برجسته است. وجه شبه در ساختمان تمثيل تأثير به سزايي دارد و موجب تمييز و تشخيص  مي
  شود. ها مي آن

  
  وجه شبه آن: تشبيه به اعتبار

تشبيه تمثيل: كه مشبه معقول مشبه به آن محسوس مركب است كه مقصود ما از ساختار تمثيلي  -1
  چند چيز است. منتزع از شبه آن مركب ودر تشبه اين ساختار است. در تشبيه تمثيل وجه 

 تشبيه غيرتمثيل: كه وجه شبه در آن مفرد است. -2

  آيد گره به باد مزن گر چه بر مراد رود استعاره تمثيله: با ذكرمشبه به و حذف مشبه بوجود مي -3
گيرد مشبه محذوف است و مشبه به آن گرده به باد زدن است، كه نشان  كاري كه صورت مي

  كاري بيهوده است.دهنده انجام 
هاي تمثيلي يكي  ممكن است تمثيل درقالب يك بيت يا داستان و حكايتي ظاهر شود بيان حكايت

ي روشن و قابل قبول از موضوعي حكمي كلي  ي يك نمونه ازشيوه هاي استدلال است كه درآن با ارائه
اين پژوهش به بررسي  به طور كلي پژوهشگر قصد دارد كه دركند.  را در آن زمينه نتيجه گيري مي

حكايات تمثيلي كليله و دمنه بپردازد و ساختار انواع حكايت را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و بداند 
  اند. ها با استفاده از چه عناصر بلاغي ساخته شده هاي به كار رفته در حكايت كه تمثيل

  
  بيان مساله:

تمثيل يكي از مقولات بحث برانگيز در ميان بلاغيان بوده است. برخي آن را از صنايع بديعي به شمار  
اند و در عين حال معتقدان علم بيان نيز دو روايت از تمثيل  اند و برخي آنرا ذيل علم بيان آورده آورده

استعاره است. تشبيه و دارند به اعتقاد برخي تمثيل يك تشبيه است و به اعتقاد برخي تمثيل يك 
استعاره هر دو در پديد آمدن حكايتهاي تمثيلي كليله و دمنه نقش اساسي دارد. درحقيقت يك 

ي آغاز آن، مفهومي است كه در قبل از آن حكايت بيان شده  حكايت، جزيي از تشبيهي است كه نقطه
شوند، به اصطلاح  مياست. اين فضا و زمينه چيني كه باعث رفتن از يك حكايت به حكايت ديگر 

كند. تمثيل ابزار  آورند. كه كليله و دمنه نيز از اين ساختار پيروي مي اسلوب قصه درقصه را پديد مي
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رود. اهميت و جايگاه تمثيل سبب شد  مهمي در بيان تعليم و پند و اندرز در كتب تعليمي به شمار مي
يسندگان از دير باز از تمثيل براي تأثير كه پژوهشگران اين حوزه آن را مورد بررسي قرار دهند. نو

اند. يكي ديگر از دلايل بهره بردن از تمثيل پوشيده سخن گفتن است تا  بيشتر بر خواننده استفاده كرده
مخاطبان به فراخور حال خود از آن بهره ببرند؛ يكي كمتر يكي بيشتر. برخي فقط پوسته و داستان را 

هاي متفاوت است. بدين ترتيب  كنند. تمثيل خود داراي شاخه ك ميگيرند برخي، مغز و معنا را در مي
هاي خود ارائه  اند تا مفاهيم بيشتري را در دل داستان ها بهره برده نويسندگان از ابزار تمثيل در داستان

دهند بدون اينكه لازم باشد به پادشاهان توضيح دهند. گاهي نويسنده به نتيجه داستان اشاره كرده است 
هي نتيجه را به خواننده واگذار كرده است. پژوهشگر به دنبال يافتن مصاديق تمثيل و طبقه بندي و گا

آن است و اينكه نويسنده چگونه با استفاده از ظرفيت تمثيل در بسط و گسترش مفاهيم داستاني بهره 
ژوهش به روش كند. اين پ هاي آن چه نقشي در كتاب كليله و دمنه ايفا مي برده است و تمثيل و شاخه

  ي توصيفي و تحليلي انجام شده است. اي و به شيوه كتابخانه
  

  : ضرورت انجام تحقيق
طبقه بندي و شناخت تمثيل در حكايات تمثيلي كليله و دمنه، ضرورتي است كه پژوهشگر را قادر 

طوري كه در هاي به كار رفته در متن كليله و دمنه را بيابد به  خواهد كرد چشم انداز نويني از تمثيل
فهم ميزان اثر گذاري تمثيل و كار كرد آن در ايجاد فضاي تعليمي و پند و اندرز مؤثر باشد. بررسي 
نقش تشبيه و استعاره تمثيليه در ساختن تمثيل در حكايات كليله و دمنه نو آوري اين پژوهش است. 

ه تخيل وامى دارد و هاي تصويرسازى و مجسم كردن موضوع است و مخاطب را ب تمثيل يكى از روش
پزوهشگر با بررسي اين مورد در حكايات تمثيلي كليله و دمنه راهي نو فرا روي علاقمندان ادب 

  فارسي گشوده است.
  

  پژوهش: هاي سؤال
عناصر صورخيال در اين متن در ساخت  رسد تشبيه به عنوان يكي از مهمترين به نظر مي -1

  تمثيل كارآيي ويژه دارد.
هاي حكايتهاي كليله و دمنه تقسيم بندي پديد آورده  تشبيه در ساختار تمثيلرسد  به نظر مي -2

  است.
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رسد مصاديقي از تمثيل با استفاده از استعاره تمثيليه در حكايات كليله و دمنه  به نظر مي -3
  وجود دارد.

رسد تمثيل براي ايجاد فضاي تعليمي و پند و اندرز در قالب حكايات جايگاه  به نظر مي -4
دارد و استفاده از ظرفيت تمثيل كار آيي بيشتري براي ايجاد فضاي تعليمي و پند و  اي ويژه

  اندرز در قالب حكايات دارد.
 رسد تمثيل براي ايجاد تخيل در مخاطب داراي كاركرد و وجاهت است. به نظر مي -5

  
  اهداف علمي:

  استخراج مصاديق تمثيل در كليله و دمنه - 1
  ي ارائه آن از نظر ساختار و شيوه طبقه بندي و جدا سازي تمثيل -2
  

  پيشينه پژوهش:
نقد و تحليل درون مايه و ساختار «) در پايان نامه دكتري با عنوان 1379رضواني نيا، ( -1

ي كليله و دمنه، سمك  بر پايه 7و  6هاي تمثيلي (نمايشي) در ادب فارسي در قرن  حكايت
ها  اين نتيجه دست يافت: تمثيلات و كنايهبه » عيار، چهار مقاله، مرزبان نامه و گلستان سعدي

به دليل پيوند محكمي كه با جامعه و واقعيت دارد به عنوان جزء مهمي از ادبيات به حساب 
  ).2: 1379آيد. (رضواني نيا،  مي

» سيماي زن در كليله و دمنه«ي  ). در مقاله1391ناهيد سادات پزشكي و همكاران ( -2
ت زن در قرن ششم هجري، ترسيم كنند. (پزشكي و اند تصويري جامع از وضعي كوشيده

  )79: 1391طهماسبي و سجادي، 
بازتاب مضامين اخلاقي در كليله و دمنه «). در مقاله 1393فرشته سجادي و همكار. ( -3

هاي كليله و  ، اين مقاله كوشيده است تا با تحليل و بررسي برخي از حكايت»بهرامشاهي
ها ديدگاه و طرز تفكر حاكم بر جامعه را  با نقل داستان دمنه، نشان دهد كه چگونه نويسنده

  )1393:22كشد. (سجادي و پزشكي،  به تصوير مي
» نامه بررسي تمثيل در دو داستان كليله و دمنه و مرزبان«ي  ) در مقاله1396يلمه ها و همكار ( -4

شد و فابل و ها يافت  به اين نتيجه رسيدند: انواع فابل، پارابل و اگزمپلوم در اين داستان
  ).27: 1396اگزمپلوم در كليله و دمنه بسامد بيشتري داشته است. (يلمه ها و اژدر نژاد، 
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) در مقاله كاركردهاي تشبيه تمثيلي در كليله و دمنه به اين نتيجه 1402سعيده ساكي انتظامي ( -5
انتزاعي و ترين كار كرد خود به بيان امور و مفاهيم غامض و  رسيد كه تشبيه تمثيلي در اصلي

  )62: 1402پردازد. (ساكي انتظامي،  ذهني و كشف آنها توسط امور محسوس، عيني مي
گرچه كليله و دمنه از نظر تمثيل مورد بررسي قرار گرفته است اما بررسي نقش تشبيه و استعاره 

اي از آن  تمثيليه در ساختن تمثيل در حكايات كليله و دمنه نو آوري اين پژوهش است و سابقه
  يافت نشد.

: پس از بررسي كتاب كليله و دمنه و فيش برداري از منابع روش گرد آوري و شيوه تحقيق
ها اقدام كرد و با مراجعه به منابع  ها پژوهشگر به تحليل داده دست اول و كد گذاري فيش

 ي توصيفي و اي و به شيوه گوناگون توضيحاتي را به مطالب افزود. اين پژوهش به روش كتابخانه
  تحليلي انجام شده است.

 
  تعاريف:

هاي مهم نويسندگي در ادبيات فارسي است كه در آن نويسنده به بيان پند  ادبيات تعليمي يكي از شاخه
  پردازد. و اندرز و تربيتي مي

   ادبيات تعليمي:
هايي بوده كه آموزش يك فن يا هنرخاص اختصاص داشته  درمعناي خاص خود شامل دستورالعمل«

شود كه موضوع آن مسائل اخلاقي، عرفاني واجتماعي، مذهبي،  درمعناي عام به آثاري گفته مياست. 
  )134، 1394(حسيني كازروني، » حكمت، پندو اندرز و نظايرآنهاست.

  :تشبيه
تشبيه مصدرباب تفعيل «تشبيه يكي از عناصر مهم در ساختار تمثيل در حكايات كليله و دمنه است. 

بيان إنَ شيئاً أو أشياء شاركت «اند:  اي مراد به كارمي رود ودرتعريف آن گفتهاست براي توضيح معن
ملحوظه) تشبيه عبارت است ازبيان  غيرمَا في صفته أو أكثرَ بأداه هي الكاف أونحوها ملفوظة أو

مشاركت يك يا چند چيز با غيرخود دريك صفت يا بيشتر؛ بوسيله حرف (كاف) يا مانند آن، خواه 
ات تشبيه دركلام ذكرشود يا نه. مانند كلام پيامبر اكرم (ص): الَمومن كاَلجبل الراسخ لاتُحركِه اد

» دهد.  العواصف. مؤمن مانند كوه استوار است كه بادهاي سهمگين حوادث روزگار او را تكان نمي
ايد بتوان تشبيه را ) يكي از بنيادهاي تمثيل به تشبيه برمي گردد به طوري كه ش227: 1382(محمدي، 
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تشبيه ازبالاترين انواع بلاغت «ي به وجود آمدن تمثيل دانست و در اين خصوص گفته شده است:  پايه
  )140: 2ج  1376(سيوطي، » و شريفترين آن است.

  فابل:
ها نه حيوانات وافعي  آن«هاي داستان حيوانات هستند.  فابل تمثيلي از نوع حيواني است كه شخصيت

ها، اگر فرضاً به شكل  ها حيواناتي هستند با افكاري كه انسان هايي در لباس حيوانات، آن انساناند و نه 
فابل يك لغت فرانسوي دخيل در ) «250: 1380(شميسا، » دارا بودند. شدند مسلماً حيوانات مسخ مي

اشته شود كه يك مضمون اخلاقي را در بر د هاي كوتاهي اطلاق مي زبان فارسي است و به حكايت
درباره زادگاه و خاستگاه فابل «اي از ادبيات داستاني است  ) فابل شاخه104: 1375(مير صادقي، » باشد.

اند اما باور غالب آن است كه مولد اين نوع ادبي هند و يونان بوده  محققان نظرات متفاوتي ابراز داشته
باستاني. ادبيات داستاني كه ريشه ) تاريخ فابل بسيار قديمي و 2: 1371(ايران دوست تبريزي، » است.

ها در سنگ نبشته هاي قديم بين النهرين  هايي از اينگونه قصه كشف نمونه«هاي گذشته دارد.  در تمدن
دهد كه يونان و ازوپ اين فن را به بابل و آشور مديون  و وجود بعضي روايات و اخبار نشان مي

هاي مختص به  سي، كتاب كليله و دمنه با ويژگي) در ادبيات فار506: 1384(زرين كوب، » اند. بوده
  .هاي فابل است ترين نمونه خود از عالي

  تمثيل:
الا آن كه اين نوع استعارتي «ي استعارات دانسته و نوشته است  شمس قيس رازي، تمثيل را از جمله

ني ديگر است به طريق مثال، يعني چون شاعر خواهد به معني اشارتي كند لفظي چندكه دلالت بر مع
كند بياورد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال ديگر عبارت كند و اين  مي

تمثيل، از مسائل و موضوعات علم  ) 340، 1347(رازي، ». تر از استعارات مجرد باشد صنعت خوش
هم ذكرشود  درتمثيل اصل بر اين است كه مشبه به ذكرشود اما گاهي ممكن است مشبه«بيان است. 

» اند. اند مثل كساني كه در رهگذر سيل خانه ساخته مثل (تشبيه تمثيل) مثل كساني كه به دنيا چسبيده
  )16، 1394(حسيني كازروني، 

تشبيه معقولي به محسوس مركب «همچنين اگر با ديدگاه تشبيه ساخته شود آنگاه ساختار ويژه دارد. 
هاي  ) در كتاب19: 1394(حسيني كازروني، » ان و برابر است.كه با تشبيه و ارسال المثل معمولاً يكس
  اند: بيان امروزه اساتيد فن نيز به آن پرداخته

داند كه  اي مي شفيعي كدكني تمثيل را معادل آليگوري فرنگي و به معناي بيان روايي گسترش يافته«
) همچنين استادان بلاعت 82: 1389(شفيعي كدكني، » توان يافت. معناي ديگري نيز وراي ظاهر آن مي



 63                          )60، (ش. پ: 1403 تابستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

در تشبيه تمثيل، تشبيه امري معقول و مركب «از جمله سيروس شميسا آنرا اينگونه بيان كرده است: 
) در 48: 1381(شميسا، » شود. است كه براي تقرير و اثبات آن مشبه بهي مركب و محسوس ذكر مي

مشبه است يعني مشبه به ملموس و  شود مشبه به اقوي و اجلي از تمثيلي كه بر پايه تشبيه ساخته مي
تمثيل نوعي تشبيه مركب است و عبارت از اينكه شاعر «عيني است تا بتوان مشبه معقول را شرح داد. 

آورد و  ي عيني و محسوس مي و نويسنده براي تفهيم و اثبات معنا و موضوع ذهني خود، مثال و نمونه
  )33: 1390(مرتضايي » آورد ي شباهت مي ميان آن دو رابطه

  تشبيه تمثيل:
دراين نوع تشبيه وجه شبه از امور متعدد انتزاع شده است؛ به طوريكه وجه شبه داراي ابعادي است كه 

باشد. تشبيه تمثيل از رساترين انواع تشبيه است و گوينده با بكار بردن اين  نيازمند ژرف انديشي مي
دهد. در قرآن كريم و نهج البلاغه شريف  يتشبيه مقصود خود را به بهترين شكل در ذهن مخاطب جا م

مثَلُ الذين ينفقُون امَوالَهم في سبيل االله كمَثل حبة أنبتَت سبع «از اين نوع تشبيه فراوان است مانند: 
) مثل (صدقه) كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق 261سنابِل في كُل سنبلَه مأةِ حبه (بقره /

: 1382(محمدي، ». انند دانه ايست كه هفت خوشه بروياند كه در هرخوشه صد دانه باشدكنند هم مي
در «) در كتب بلاغي فارسي، از ميان صنايع بياني، غالباً از صنعت تشبيه سخن در ميان است. 227

يه تواند به تنهايي به كار رود هر تشب تشبيه تمثيلي يك نوع تشبيه مركب وجود دارد كه مشبه به آن مي
) همانگونه كه ذكر شد با 276، 1359(رجايي:» تمثيلي مركب است اما هر تشبيه مركبي تمثيل نيست.

به تعبير اهل منطق، نسبت تشبيه «آيند.  هاي تشبيه، تمثيل به شمار مي هايي بعضي از گونه داشتن ويژگي
هاي تشبيه،  ونهو تمثيل عموم و خصوص مطلق است. يعني هر تمثيلي تشبيه است، اما بعضي از گ

  آيد. جرجاني براي تشبيه تمثيل، سه ويژگي ذكر كرده است: تمثيل به شمار مي
  تمثيلي كه وجه شبه در آن آشكار نيست. -1
  »تمثيلي كه وجه شبه در آن صفت عقلي و غير حقيقي است.  -2
  ).84: 1954تمثيلي كه نياز به تأويل دارد. (جرجاني،  -3

(شفيعي » اي از تشبيه است. تمثيل شاخه«تمثيل تشبيه باشد ترين ابزار ساخت  شايد يكي از اصلي
تشبيه «رود.  ) اما تنها ابزار نيست كه براي برجسته سازي تصويري به كار مي84: 1366كدكني، 

 )54: 1365(تجليل، » دهد. اي نشان مي تمثيل صحنه يا تابلويي را از رويدادي يا منظره
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  استعاره تمثيليه
علوي مقدم و اشرف «هاي مركب.  اي است از نوع استعاره معناي خاص، استعاره گونة ديگر تمثيل در

(علوي مقدم و » اند. را استعاره مركب يا تمثيليه دانسته» ما وضع له«زاده كاربرد جمله در غير معني 
در عـلم «اند.  ). برخي از بلاغيان تمثيل را در رديف استعاره به شمار آورده127: 1376اشرف زاده، 

گويد،، اما مقصودش  شود كه گوينده به وسيله آن چيزي مي بـلاغت، تمثيل تصوير يا مجازي تلقي مي
 metaphor Extended چيز ديگري است. اما معمولاً مهمترين نوع تمثيل را به عنوان استعاره گسترده

نيز حائز اهميت است از ميان نظرات گوناگون اين نظريه  ).116، 1367(پورنامداريان:» .اند تعريف كرده
در ميان انواع نظرات دربارة تمثيل، سه تقسيم «زيرا به هر سه نظريه در خصوص تمثيل معتقد است: 

مثَل يا شبيه مثَل. كه اكثريت بلاغيان آن  3-جزو استعاره؛  2- اي از تشبيه؛  شاخه 1بندي به وجود دارد 
گاه كه تمثيل جزو استعاره است بيشترين موافقان اند، و پس از آن، اين ديد اي از تشبيه دانسته را شاخه

  )71: 1397(اژدر نژاد و چترايي و يلمه ها، » را داشته است.
  

  انواع حكايت
توان در كليله و دمنه ديد فابل و استعاره تمثيليه و نوع سوم جملات قياسي  دو نوع حكايت تمثيلي مي

  هستند.
 .دهد شخصي واقع ميشوندكه همان عمل را انجام ميحكايات تمثيلي (فابل) كه مشبه به (ممثل) از  -1

ي زباني درحكم مشبه به (ممثل) براي كساني است كه همانند آن قهرمان حكايت  در اين مدل كل قطعه
در كتابهاي بلاغي از اصطلاح «گيرند كه قهرمان حكايت گرفته است.  اي را مي كنند و نتيجه عمل مي

) شخصي 112 :1367(علوي مقدم، » شود. ممثل له به جاي مشبه و ممثل به جاي مشبه به استفاده مي
برد مشبه است وخودحكايت  اي دشمن خود را به دست دشمنان ديگر ازبين مي كه با به كار بردن حيله

گويد  وحوادث آن مشبه به هستند منظور ازحكايت، همانطور كه نويسنده از زبان دمنه در حكايت مي
  اين است كه بداني كه آنچه به حيلت توان كرد بقوت ممكن نباشد.

اي  اي ترتيب داد وپيرايه ي زني را دزديد ودرلانه ي مار انداخت و عده ه با كمك شغالي حيلهزاغي ك«
كه براي گرفتن پيرايه به دنبال زاغ بودند براي برداشتن پيرايه اول مار را كشتند و بعد پيرايه را برداشتند 

 )86: 1380(منشي، » و زاغ به اين وسيله از شر مار رها شد.
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ه با تدبير شير را در چاه افكند و خودش جان به در برد مشبه به (ممثل) است براي فابل خرگوشي ك
كند و او را  كند و از غفلت دشمن استفاده مي فردي كه با فراست و تدبير مشكل خود را حل مي

  )89: 1380دهد. (منشي، شكست مي
كند  اي اشتباه مي ن حيلهحكايت غوك و مار: كه مشبه به (ممثل) براي شخصي است كه در به كار برد 

  شود مثل حكايت غوك و مار است. و بر سر خودش بلا نازل مي
غوكي درجوار ماري وطن داشت هرگاه بچه كردي مار بخوردي او بر پنج پا يكي دوستي داشت «

نزديك او رفت ... پنج پايك گفت: با دشمن غالب توانا جز به مكر دست نتوان يافت و فلان جاي 
يكي ماهي چند بگير و بكش پيش سوراخ راسو تا جايگاه مار ميافكن، تا راسو يگان  يكي راسوست؛

خورد چون بمار رسيد تو را ازجور او باز رهاند. غوك بدين حيلت مار را هلاك كرد. روزي  يگان مي
چند بران گذشت راسو را عادت بازخواست كه خو كردگي بتر از عاشقي است؛ بارديگر هم بطلب 

) در اين 119: 1380(منشي، » رفت ماهي نيافت. غوك را با بچگان جمله بخورد. سمت مي ماهي بر آن
ي زباني كل حكايت مشبه به (ممثل) براي شخصي است كه همان عمل قهرمان داستان را انجام  قطعه
  دهد. مي

به  ي زباني درحكم مشبه اي موجز وكوتاه است، كل قطعه دراين نوع حكايت كوتاه كه در قالب جمله
(ممثل) است براي كساني كه همانند آن قهرمان حكايت هستند؛ كساني كه بر پايداري ابر يا برپايداري 
دوستي شريران يا به پايداري عشق زنان يا به پايداري ستايش ستايشگران دروغين يا به مال بسيار دل 

فريفته مشبه (ممثل له)  شوند. افراد خوردند و فريفته مي بندند، مانندكساني هستند كه شكست مي مي
  براي اين كلام موجز هستند.

ي ابر و دوستي اشرار و عشق زنان و ستايش دروغ و  اند چند چيز را ثبات نيست: سايه و علما گفته«
  )181: 1380(منشي، » مال بسيار.

اين حكايت مشبه به (ممثل) است براي كسي كه دست از ظلم و ستم برنمي دارد تا آنكه بلايي 
  ش بيايد و آنگاه توبه كارمي شود.برسر

» اي وطن داشت. اش در بيشه اي كه با دو بچه همچنين در باب النابل و اللبوه كل حكايت شير ماده« 
  )334: 1380(منشي، 

گيرد و نيز شخصي است كه با  حكايت بعدي ممثل از شخصي است كه خودش را دست كم مي
نشان دهد. كل حكايت مشبه به (ممثل) از كسي فراموش كردن خود بخواهد خود را شخص ديگري 

است كه با سخن چيني كسي را به بلايي بيافكند و سپس گناهكاري خودش مشخص شود و خودش 
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عقوبت شود؛ كه در پايان بي گناهي سياح مشخص شد و زرگركه به حيله قصد او را كرده بود به 
زاغي است «) و مانند حكايت 402: 1380همان مجازات گرفتار شد. در حكايت زرگر و سياح (منشي، 

  )344: 1380(منشي، » خواست راه رفتن كبك را بياموزد راه رفتن خودش را نيز فراموش كرد. كه مي
ي زباني درحكم مشبه به (ممثل) نقل  حكايات تمثيلي كه درآن استعاره تمثيله وجود دارد. كل قطعه -2

هرمان شده است مشبه (ممثل له) محذوف شده است و فردي كه دچار سرنوشتي مانند سرنوشت ق
مشبه (ممثل له) حكايت شخصي  است يعني حال آن شخص استعاره است ازحكايت بيان شده است.

كند بازهم همان نتيجه قبلي را به دست  دهد و با يك بار شكست فكر مي است كه امور را تعميم مي
  كشد. خواهد آورد و دست از تلاش مي

كند  كشد و فكر مي تمثيليه ازكسي است كه با يك بار شكست دست از تلاش مياين حكايت استعاره 
ي تلاش او يكسان است و منجر به شكست خواهد شد دراستعاره تمثيليه مشبه (ممثل  هميشه نتيجه

 شود. له) محذوف است و مشبه به (ممثل) ذكر مي

كرد تا بگيرد و هيچ  صد ميي ديد پنداشت كه ماهي است، ق گويند كه بطي درآب روشنايي ستاره«
يافت: چون بارها بيازمود و حاصل نديد فروگذاشت. ديگر روز هرگاه كه ماهي بديدي گمان بردي  نمي

» كه همان روشنايي است قصدي نپيوستي و ثمرت اين تجربت آن بود كه همه روز گرسنه بماند.
  )102: 1380(منشي، 

دانند؛ كار او بيهوده است و مانند كسي است كه  نمي كند كه قدر او را كسي كه افرادي را نصيحت مي
كند و با  كارد و با مرده مشورت مي به اميد اينكه بذرها رشد كنند و زياد شوند در شوره زار آنها را مي

  نويسد. كر مادر زاد حرف مي زند و روي آب مي
در شورستان تخم  هركه نصيحت و خدمت كسي را كند كه قدر آن نداند چنانست كه بر اوميد ريع«

پراكند و با مرده مشاورت پيوندد و درگوش كرمادرزاد، غم و شادي گويد و بر روي آب روان معما 
  )106: 1380(منشي، » نويسد و برصورت گرمابه به هوس تناسل عشق بازد.

گويد سرگذشت اين شخص همانند آن شخص  پردازد و مي حكايات تمثيلي كه درآن به قياس مي -3
يابد.  دهد كه اين كار مساوي با آن كار است و در پايان به يك تساوي دست مي ضيح مياست سپس تو

  كل بخش اول قطعه زباني مشبه است و بخش دوم يعني مطلب قياس شده مشبه به است.
 
 )291: 1383(سعدي،  .»زنبور بي عسلبه چه ماند به  عالم بي عملمانند «

↕  ↕  
  مشبه به  مشبه
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چون خوره در دندان جاي گرفت از درد او شفا نباشد مگر بقلع؛ و طعامي كه معده ازهضم وقبول آن «
امتناع نمود و بغثيان و تهوع كشيد ازرنج او خلاص صورت نبندد مگر بقذف، و دشمن كه بمدارا و 

» وبگويد.ملاطفت بدست نيايد و نزد او بتودد زيادت گردد ازو نجات نتواند بود مگر بترك صحبت ا
  )98: 1380 (منشي،

 
 است كندن دندان فاسدمانند  ترك دشمن

↕     ↕ 
 مشبه به  مشبه

  
عالم بي عمل، به چه ماند، به زنبور « مانند اين جمله از سعدي كه در نتيجه گيري داراي قياس است.

دندان فاسد در اين حكايت به قياس پرداخته است. تنها راه نجات از ) 291: 1383(سعدي، » عسل.
  كندن آن است، پس تنها راه نجات از دشمن ترك كردن او است.

در اين قياس كوتاه سعي در اثبات اين امر دارد كه شخص بد ذات هرگز خوش باطن نخواهد شد 
مانند عقربي كه حتي اگر براي مدت طولاني دم آن را ببندند اما پس از آنكه باز كنند بلافاصله به كار 

  هد داد و ديگران را نيش خواهد زد.خود ادامه خوا
بد سيرت را با راه راست آشنا نتوان كرد چنانكه نيش كژدم اگر چه بسيار بسته دارند و در اصلاح آن «

  )94: 1380(منشي، » مبالغت نمايند چون بگشايند بقرار اصل باز رود و به هيچ تأويل علاج نپذيرد.
آيد امين  گذارد و وقتي به سراغ آهن مي ني به امانت ميحكايت بازرگاني كه صدمن آهن را به نزد امي

برد. دراين حكايت نيز با  پذيرد و پسر امين را با خود مي گويد موش آن آهن را بخورد بازرگان مي مي
خورد پس باز هم بچه را برمي دارد و مانند اين حكايت  گويد: اگرموش آهن مي استفاده از قياس مي

ماند، به زنبور بي عسل. عالم بي عمل مساوي است با زنبوري كه هيچ  است: عالم بي عمل به چه
كند. كل حكايت مشبه به (ممثل) است براي قياس با حال شخصيت  اي ندارد وعسل توليد نمي فايده

برد. امين فرياد برآورد كه  وچون بطلبيدند بازرگان گفت من بازي را ديدم كودكي را مي« داستان است.
كني؟  يي بازكودك را چگونه برگيرد؟ بازرگان بخنديد وگفت: دل تنگ چرا ميمحال چرا مي گو

درشهري كه موش آن صدمن آهن بتواند خورد آخر بازكودكي را هم برتواند داشت. امين دانست كه 
  )122: 1380 (منشي،» حال چيست گفت: آهن موش نخورد، من دارم، پسر بازده وآهن بستان.
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  تمثيليه تمثيل در قالب استعاره
گره به باد  .ي تمثيله نيز يكي از انواع تمثيل است كه با ذكرمشبه به و حذف مشبه وجودمي آيد استعاره

مزن گرچه برمراد رود. دربيان مفهوم آن انجام كار بيهوده همان مشبه محذوف است، كه مانند گره به 
  .بادزدن است

سازد كه (حاصل  ومشبه به (رسانه وهدف) معنايي ميهاي ما ازمشبه  استعاره با درهم آميختن دريافت«
  كليله ودمنه نيز ازاستعاره ي تمثيله بي تأثير نمانده است. )215: 1384(استيور، » تبادل) آن دو است.

) استفاده از 95: 1380(منشي، » هركه ازآتش بستر سازد و از مار بالين كند خواب او مهنا نباشد.«
  مشبه به و حذف مشبه شكل گرفته است.استعاره تمثيله كه با ذكر 

 است مار مانند شر است. آتش مانند شر

↕  ↕ ↕  ↕ 
 مشبه به  مشبه محذوف مشبه به  مشبه محذوف

  
ي شباهت از قبل وجود داشته است و سپس شاعر يا نويسنده به كشف آن  درواقع درتشبيه يك رابطه«

خلق شباهت دست مي زند. (ماكس بلك، فيلسوف پردازد، اما دراستعاره شاعر يا نويسنده به  مي
نشان داد كه استعاره سازي يك عمل ذهني متمايز است. استعاره  1955معاصردرمقاله ي (استعاره) 

كند بلكه درحقيقت در  كند، بلكه شباهت را خلق مي (شباهت) از پيش بوده ميان دوچيز را بيان نمي
كند بلكه واقعيت يا  ا درتشخيص واقعيت به ما كمك نميپيشنهادي جسورانه ادعا كرد كه استعاره تنه

  )82: 1389(زنگوي، شعباني، فتوحي، مسعودي، » آفريند. معناي جديدي مي
كند دراينجا نويسنده  كه در اينجا نيز اين نظريه در رابطه با اين استعاره تمثيليه دركليله و دمنه صدق مي

ر آنرا به آتش و مار تشبيه كرده است؛ كه دركنار اين براي بيان مفهوم سوزانندگي و خطرناك بودن ش
اي محدود نيست، و  استعاره مفهومي به زمينه .توان خوابي آرام و شيرين را تجربه كرد هر دو نمي

ي  ها خود را به يافتن مفهومي فراسوي زمينه يا متن فرامي خوانند، در استعاره كذب بيشتر درباره واژه
كه  .كند كند و يا آن را تضعيف مي ي را به طور برجسته تقويت و برجسته ميشود و مفهوم آن محقق مي

تر شده  در اين مورد با استفاده از استعاره تمثيله حس شرارت در مورد آتش و مار تقويت و برجسته
ي تمثيله  است و بدين وسيله نصراله منشي با يك خلاقيت به خلق معنايي جديد با استفاده از استعاره

ي تمثيليه بين مستعار و مستعارله به خلق معنايي بديع دست  ته است؛ و در تركيب اجزاي استعارهپرداخ
  يافته است كه هيچ يك از اين اجزاء به تنهايي قادر به آفرينش اين معني نيستند.
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  )86: 1380(منشي، » سحاب گويي يا قوت ريخت برمينا نسيم گويي شنگرف بيخت بر زنگار«
 است شنگرف مثل گل است ياقوت مثل باران

↕     ↕ ↕      ↕ 
 مشبه به    محذوف مشبه مشبه به    محذوف مشبه

                                   
ي تمثيليه است كه با حذف مشبه فقط مشبه به درآن ذكرشده است. برخي كاربرد آنرا در  استعاره 

استعاره مركب كه «رود.  اند اما در غير آن نيز به كار مي تر دانسته ارسال المثل و ضرب المثل قوي
گويند؛ مانند آب در  ي تمثييليه هم مي ي ارسال المثل يا ضرب المثل دارد و به آن استعاره معمولاً جنبه

  )70: 1378(شميسا » هاون كوبيدن يا تكيه بر آب زدن و يا مهتاب به گز پيمودن.
 ي باغ است روي بچه خار ز چشم دايه بخار چشم هوا و بخور روي زمين

)86: 1380(منشي،  
  

 روي زمين است بخور مثل مثل ها بوي خوش گل چشم هواست بخار مثل باران

↕  ↕ ↕  ↕ 
 مشبه به  محذوف مشبه مشبه به  محذوف مشبه

  
  تشبيه تمثيل در قالب اضافه تشبيهي

شود  اي است كه با اين معاني آراسته مي درتركيب روزنامه اقبال: اقبال مشبه معقول است مانند روزنامه
مشبه به مركب محسوس است درعين حال كه تركيب روزنامه اقبال اضافه تشبيهي است. ميان مشبه 

ي تمثيل برقرار است و تشبيه تمثيل هستند يعني مشبه معقول به مشبه به مركب  ومشبه به رابطه
) و 125: 1380(منشي، » ي اقبال بدين معاني آراسته شود. كه روزنامه«محسوس تشبيه شده است. 

ال نه ي دل، كارنامه سعادت، خوابگاه ناكامي، ها در جملات بعدي از همين قبيل است: صحيفه مثال
كردار، تخم گفتار، صحيفه كوثر، رايد فكرت، روز ظفر، شب فراق، نسيم شمايل، روز محنت، زيور 
صبر، سيل آفت، موج محنت، منشور دولت، ميدان فكرت، درياي حيرت، لباس تلف، دام عزامت، عقد 

  ل.ي د موالات، وصصمت غدر، ميدان مخالصت، نهال مردمي، انوار رشد و نجابت، نور عقل، صحيفه
: 1380(منشي، » ي سعادت به امثال آن مطرز گردد. ي دل و كارنامه صحيفه«صحيفه دل اضافه تشبيهي 

125(  
  )124: 1380(منشي، » دشمن در خوابگاه ناكامي و مذلت غلطان.«خوابگاه ناكامي، اضافه تشبيهي 
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پرورده و كاشته شود چه نهال كردار و تخم گفتار چنانكه «نهال كردار، تخم گفتار، اضافه تشبيهي 
  )125: 1380(منشي، » بثمرت و ريع رسد.

ي سعادت ساختن همچنان است كه  صحبت اشرار را دست موزه«صحيفه كوثر، اضافه تشبيهي 
  )132: 1380(منشي، » برصحيفه كوثر تعليق كرده شود وكاه بيخته را به باد صرصر سپرده آيد.

  )137: 1380(منشي، » نگار گزيده.رايد فكرت چنان «رايد فكرت، اضافه تشبيهي 
رخساري چون روز ظفر تابان وزلفي چون شب فراق درهم وبي «روز ظفر، شب فراق، اضافه تشبيهي 

  )137: 1380منشي، »(پايان.
» نسيم شمايل تو از بوستان مقاولت او به من رسيد.«نسيم شمايل، بوستان مقاولت اضافه تشبيهي 

  )179: 1380(منشي، 
(منشي، » در روز محنت هيچ پيرايه چون زيور صبر نيست.«يور صبر اضافه تشبيهي روز محنت، ز

1380 :181(  
» گردد. تر و موج محنت حمايل تر مي هرساعت سيل آفت قوي«سيل آفت، موج محنت اضافه تشبيهي 

  )186: 1380(منشي، 
  )186: 1380(منشي، » قلم عطارد منشور دولتش توقيع كند.«منشور دولتش، اضافه تشبيهي 

آنكه اورا گفت كه موجب چيست كه درلحظت در ميدان «ميدان فكرت، درياي حيرت، اضافه تشبيهي 
  )249: 1380(منشي، » خوري؟ تازي برو در درياي حيرت غوطي مي فكرت مي

ي خودرا بي موجبي هلاك كردم  وكدام مصيبت ازاين هايل تر كه هم خانه«لباس تلف، اضافه تشبيهي 
  )264: 1380(منشي، » اس تلف پوشاندم.وبي تاملي لب

رأي گفت شنودم مثل آن كسي كه بي فكرت و رويت خود «درياي حيرت، دام عزامت، اضافه تشبيهي 
  )266: 1380(منشي، » ي دام عزامت و پشيماني گردد. را درياي حيرت و ندامت افگند و بسته

هده آن بر لطف حال مصافات و موش گفت: تا قاصدان من به مشا«عقد موالات، اضافه تشبيهي 
  )271: 1380(منشي، » استحكام عقد موالات واقف شوند.

» وصمت غدر و منقصت مكر سمتي كريه است وخدشه اي زشت.«وصمت غدر، اضافه تشبيهي 
  )272: 1380(منشي، 

مرد خوب سيرت نيكو سريرت بيك تودد قدم درميدان مخالصت «ميدان مخالصت، اضافه تشبيهي 
  )272: 1380نشي، (م» نهد.

  )272: 1380(منشي، » و نهال مردمي ومودت را پيراسته وسيراب گرداند.«نهال مردمي، اضافه تشبيهي 
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» آن پادشاه را پسري آمد كه انوار رشد و نجابت درناصيه او تابان بود.«انوار رشد، اضافه تشبيهي 
  )283: 1380(منشي، 

(منشي، » ر عقل آراسته باشد و به زينت خرد متحلي.كه با نو«نور عقل، زينت خرد، اضافه تشبيهي 
1380 :291(  
ي دل او ازآن اندك و بسيار  و به هيچ وقت و در هيچ حال بر صحيفه«ي دل، اضافه تشبيهي  صحيفه

  )299: 1380(منشي، » نشاني يافته شود.
  تشبيه تمثيل

  ود.ش در اين نوع از تشبيه امري معقول به امري محسوس و مركب تشبيه مي 
 نرم و رنگين و اندرون پر زهر هست چون مار گرزه دولت دهر

)239: 1380(منشي،  
  

 خوش خط و خال است. ماري مثل سعادت

↕     ↕ 
 مشبه به محسوس مركب  مشبه معقول

  
 نتيجه:

  ها، پژوهشگر دريافت: پس ازبررسي داده
كار كردي ويژه دارد؛ كه براي تشبيه يكي از مهمترين عناصر صور خيال است كه در ساخت تمثيل 

ايجاد فضاي تعليمي و پند و اندرز و ايجاد تخيل در مخاطب مؤثر است و در ساخت تمثيل در كليله و 
دمنه تنوعي را پديد آورده است. دركتاب كليله و دمنه با چهار ساختار از تشبيه تمثيلي روبه رو هستيم. 

تقسيم شده است؛ كه نوع دوم آن در حكايات يافت  تمثيل از نظر ساختار به دو نوع كوتاه و بلند
  شود. مي

ساختار اول همان شكل سنتي تشبيه تمثيلي است كه مشبه امري معقول است و مشبه به امري 
  محسوس و مركب است

شود و مشبه محذوف است  ي تمثيلي است كه در آن مشبه به ذكر مي در ساختار دوم به شكل استعاره
  معقول بودن مشبه و محسوس مركب بودن مشبه به رعايت شده است.كه در اين نوع نيز 
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سومين ساختار در قالب اضافه تشبيهي است كه به شكل تمثيلي است كه مضاف اليه همان مشبه 
  معقول است و مضاف حكم مشبه به محسوس مركب را دارد.

تفاوتي در حكايات در ساختار چهارم از حكايات تمثيلي بهره برده است. بدين شكل كه ساختار م
  خورد.. تمثيلي در كتاب به چشم مي

در اين  .دهد حكايات تمثيلي كه مشبه به از شخصي واقع ميشوندكه همان عمل را انجام مي -1
ي زباني درحكم مشبه به براي كساني است كه همانند آن قهرمان حكايت  مدل كل قطعه

  گيرند كه قهرمان حكايت گرفته است. اي را مي كنند و نتيجه عمل مي
ي زباني درحكم مشبه به نقل  حكايات تمثيلي كه در آن استعاره تمثيله وجود دارد. كل قطعه -2

تي مانند سرنوشت قهرمان شده است مشبه محذوف شده است و فردي كه دچار سرنوش
  است يعني حال آن شخظص استعاره ازحكايت بيان شده است.

گويد سرگذشت اين شخص همانند آن  پردازد و مي حكايات تمثيلي كه درآن به قياس مي -3
دهد كه اين كار مساوي با آن كار است و در پايان به يك  شخص است سپس توضيح مي

  باشد. بد. كل بخش اول قطعه زباني مشبه است و بخش دوم مشبه به مييا تساوي دست مي
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